
نگاه آخر

روز گذشته خبری در روز جهانی بناها و محوطه‏های تاریخی منتشر شد که ایران 
از عضویت در شورای بین‏المللی موزه‏ها )ایکوم( و شورای بین‏المللی محوطه‏ها 
و بناها )ایکوموس(، همچنین »شبکه سازمان‏های علمی جهان سوم« انصراف 
داده اســت. در متن نامه که با سربرگ دفتر رئیس‏جمهور و امضای وزیرخارجه 
اســت، آمده: »با توجه به عدم‌تمایل دولت جمهوری اســامی ایــران به‏تداوم 
عضویــت در برخی مجامع بین‏المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع برای 
انجام تشــریفات قانونی تقدیم مجلس می‏شــود.« موضوعی که واکنش‏های 
مختلفی را در برداشت که چرا ایران به‌صورت خودخواسته از یک نهاد بین‏المللی 
انصراف داده و خارج شــده است. انتشار نامه‏ی درخواست لغو عضویت که به 
امضای وزیر امور خارجه نیز رسیده، باعث شد تا احمد محیط‌طباطبایی رئیس 
ایکوم ایران در گفت‌‌وگو با هم‏میهن چنین نامه‏ای را »یک اشتباه بزرگ« قلمداد 
کند. ازسوی‌دیگر رحیم یعقوب‌زاده، کنشگر گردشگری و یوسف مولایی، استاد 

حقوق بین‏الملل نیز از عواقب این موضوع می‏گویند.

نکات مثبت و منفی �
رحیــم یعقــوب‏زاده، کنشــگر گردشــگری و مــدرس 
دانشگاه علم و فرهنگ، در گفت‌وگو با هم‌میهن از نکات 
مثبت و منفی عضویت و لغو عضویت سازمان‏های جهانی 
می‏گویــد و معتقد اســت، عضویت هر کشــوری یا حتی 
نماینده‏ی یک کشور در سازمان‏های بین‏المللی می‏تواند به‌نوعی آن کشور را از 
انزوای جهانی خــارج کند: »ایران در مبحث عضویت در ســازمان‏های جهانی 
همواره پیش‏رو بوده است. سازمان‏هایی که ازجمله آن‏ها می‏توان به سازمان ملل 
متحد، اوپک، ســازمان کنفرانس اســامی، جنبش عدم‌تعهد، اکو، یونیسف، 
سازمان بین‏المللی کار، سازمان جهانی گردشگری و... اشاره کرد. در تمام این 
موارد ایران یا جزو پایه‏گذاران این‌قبیل سازمان‏ها بوده یا از نخستین اعضای آن‏‏ها. 
مسئله دیگری که در کنار این مورد باید به آن اشاره کرد این است که هر کشوری 
قصد داشــته باشــد از انزوای بین‏المللی خارج شــود، نیازمند عضویت در این 
ســازمان‏ها به‏عنوان عضو فعال اســت. چراکه این عضویت شــامل مزیت‏هایی 
هست. به‏عنوان مثال عضویت در ایکوموس به‏عنوان سازمانی دولتی فرصت‏هایی 
را برای معرفی هیئت‏مدیره‏های‏ ما در پایگاه‏های اطلاع‏رســانی این ســازمان و 
زیرمجموعه‏های مرتبط با آن فراهم می‏آورد. این فرصت را در کنار توانمندی ما در 
حــوزه میراث‏فرهنگــی ملمــوس و غیرملمــوس و توانمندی‏‏هــای ارزشــمند 
موزه‏های‏مان ازجمله موزه ایران‏باســتان قرار دهید. موزه‏ای کــه در ایران زبانزد 
خاص و عام است و زبانزد خاص و عام نبودن آن در سطح جهان به‌دلیل ضعف‏مان 
در شناســاندش به جهانیان اســت. پس حرکت رخ‏داده درمجموع عملًا امکان 
فعالیت ما در ســازمان‏های بین‏المللی را محدود می‏کند که می‏توانند برای‏مان 
فراهم‏کننده بسترها و فرصت‏هایی جهت شناساندن‏مان به جهانیان باشد.« در 
ادامــه یعقــوب‌زاده به انتقــاد از خارج‌شــدن ایــران از این ســازمان پرداخت و 
گفت:»ازجمله مواردی که دراین‌خصوص مطرح شــده اینکــه، این موضوع به 
درخواســت وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی رخ داده که 
نشان‏دهنده عمق فاجعه است. این درحالی‌است که این وزارتخانه به جای آنکه 
بکوشــد در این ســازمان خــاص و زیرمجموعه‏های آن فعالانه‏تــر عمل کند به 
درخواست خود از حضور در معرض این فرصت محروم و بی‏بهره می‏شود. هرچند 
قابل انکار نیست که بخشی از این اتفاق به‌دلیل مسائل مالی رخ داده است و به 
موضوع نحوه پرداخت حق‏عضویت به دلیل تحریم‏های اعمال‏شده مربوط است 
اما بخش دیگری از آن به لجبازی ما با خودمان و نه با سازمان‏های صاحب‏اعتبار 
برمی‏گردد. درنتیجه حتی به فرض مثال فعالیت‏ کشورهای متخاصم با ما در این 
ســازمان‏ها هم نمی‏تواند دلیل مناسبی برای خروج‏مان از این سازمان‏ها باشد. 
چراکــه در هر ســازمان بین‏المللی امکان عضویت کشــورهای دوســت با ما و 
کشــورهای متخاصم با مــا وجود دارد و نمی‏تواند توجیه‏کننــده خروج ما یا لغو 

عضویت‏مان در این سازمان‏ها باشد.«

گل به‌خودی در روزهای سخت �
انتشار این خبر که ایران یا نماینده‏ی آن به صورت خودخواسته خواستار لغو 

عضویت در این نهاد بین‏المللی شده باعث شد تا انتقاد کارشناس این حوزه را در 
برداشته باشد. رحیم یعقوب‌زاده دراین‌باره گفت: »درمجموع به نظر می‏رسد که 
باید قوه‏ای عاقله دراین‌زمینه تصمیم بگیرد و نباید به این سمت حرکت کنیم که 
خودمان با دست خودمان، خود را از چنین فرصتی بی‏بهره سازیم. ضمن اینکه 
هراس ما از تبدیل شدن این اتفاق به رویه است و نگرانی‏مان این است که به‌دلیل 
عدم توانایــی در پرداخت حق عضویت یا دیگر دلایل به‏عنوان مثال از عضویت 
در ســایر سازمان‏های بین‏المللی ازجمله ســازمان جهانی گردشگری و... هم 
چشم‏پوشی شود. آن هم در شرایطی که ایران اتفاقاً ‏باید در حوزه‏های فرهنگی و 
اجتماعی، در عرصه بین‏المللی فعالانه‏تر عمل کند. درنهایت این سوال که چرا 
در چنین شــرایطی که بسیاری از کشورها به دلایل گوناگون دست‌به‌دست هم 
داده‏اند تا ما را از هر جهت تحت فشــار بگذارند، خودمان با دســت خود چنین 

می‏کنیم.« 
 یوسف مولایی، استاد حقوق بین‏الملل نیز در گفت‌‌وگو با 
هم‏میهــن معتقد اســت، خــارج شــدن ایران از شــورای 
بین‏المللی موزه‏ها می‏تواند تبعات منفی بسیاری داشته 
باشــد. او می‌گوید: »به لحاظ اســتفاده از امکانات فنی، 
تخصصی، مالی و آموزشی که سازمان‏ها در اختیار اعضاء قرار می‏دهند، نکات 
مثبتی وجود دارد. این ســازمان‏ها برای ارائه خدمات شــکل می‏گیرند و فواید 
بسیاری دارد که اعضاء می‏توانند از آن بهره‌مند شوند. دوره‏های تخصصی برگزار 
می‏شود و با ایجاد همبستگی بین اعضاء در حوزه موزه‌ها، نهادها خدمات قابل 
قبولی می‏دهند. اینکه نهادی از یک کشــور لغو عضویت کند، باعث می‏شــود 
وجهه عمومی‌اش آسیب ببیند. این سازمان‏ها خدمات بسیاری می‏دهند که در 

صورت لغو آن، کمیته‏های حقوقی و... خدمات‌شان را قطع می‏کنند«.

ایراد متنی با امضای وزیر �
نگاه دیگری اما به این ماجرا وجود دارد و آن این اســت که 
ایکوم و ایکوموس، نهادی غیردولتی هستند و طبعاً دولت 
نمی‏تواند به نهاد غیردولتی کمک مالی کند یا حق عضویت 
آن را پرداخت کند. موضوعی که احمد محیط‌طباطبایی، 
رئیس ایکوم ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن آن را تایید می‏کند و معتقد است، متن 
نامه منتشرشــده در رســانه‏ها مبنی بر اینکه حق عضویت از ســوی دولت لغو 
می‏شود یک ایراد نگارشی اساسی دارد که باید اصلاح شود: »ایکوم و ایکوموس، 
غیردولتی هستند. دولت مکلف به دادن حق عضویت سازمان‏های دولتی است. 
دولت اصلًا به ایکوم و ایکوموس حق عضویت نمی‌داده که حالا حق عضویت از 
سوی دولت لغو شود. این یک سوءتفاهم بزرگ است و این نامه باید اصلاح شود. 
به احتمال بسیار زیاد وزیر امور خارجه این موضوع را امروز اصلاح خواهد کرد. در 
تمام این سال‏ها قبل و بعد از انقلاب، حق عضویت را اعضاء می‏دهند و ارتباطی 
به دولت ندارد. یک مثال ساده بزنم که این موضوع اشتباه کار نشود. دولت حق 
عضویت یونسکو را پرداخت می‏کند چون دولتی است اما ایکوم و ایکوموس اصلًا 
دولتی نیستند که حق عضویت توســط دولت پرداخت شود، پس بازهم تکرار 
می‏کنم این متن نامه ایراد و اشکال دارد. دولتی و غیردولتی بودن نهاد در متن 
نامه اشتباه شده است و احتمالًا غیرعمد هم بوده است. ایکوم هیچ بودجه‏ای از 
دولت نمی‏گیرد که چیزی قطع شود«. یک کارشناس عضو ایکوم نیز در گفت‌وگو 
با »هم‏میهن« درخصوص اینکه از چه زمانی دولت پرداخت حق عضویت به ایکوم 
و ایکوموس را قطع کرده، گفت: »از اوایل دولت احمدی‏نژاد، عملًا وزارت میراث 
فرهنگی حق عضویتش در ایکوم و ایکوموس را پرداخت نکرد. تقریباً حدود ۱۵ 
سال است که سازمان میراث فرهنگی عضو ایکوم و ایکوموس نیست. اشکال در 
این بود که کمیته‏های ملی ایکوم و ایکوموس، خودشان را NGO  کردند و تبدیل 
به مؤسسه فرهنگی خصوصی شدند. مثل هزاران NGOهای دیگر در کشور که 
به‌صورت خصوصــی حق عضویت خــود را به نهادهــای بین‏المللی پرداخت 
می‏کنند. نکته مهم این است که دولت اصلًا نمی‌تواند عضو NGO  شود چراکه 
خودش صادرکننده مجوز NGOهاست. درواقع دولت عضو ایکوم نیست، بلکه 
موزه‏ها عضو ایکوم هستند و به‏عنوان نهادهای خصوصی حق عضویت پرداخت 
می‏کنند.« این کارشناس اما در بخش دیگری از این گفت‌وگو با هم‌میهن ابهامی 
را مطــرح می‏کند که دولت می‏تواند نســبت به این موضوع روشــنگری کند: 
»هرچند بارها اعلام شــده که ایکوم و ایکوموس نهادهای غیردولتی هستند و 
دولــت در عمل هیچ حق عضویتی برای این نهادها پرداخت نمی‏کند اما ابهام 
جایی است که وزیر امور خارجه که زیر نظر دولت است چطور زیر این برگه را امضاء 
کرده است درصورتی‌که طبق گفته برخی کارشناسان، این نهاد، غیردولتی است 

و حق عضویت آن به دولت ارتباطی ندارد.«

 بررسی نامه عجیب خروج ایران از شورای بین‏المللی موزه‏ها 
که به امضای وزیر امور خارجه رسیده است

اشتباه بزرگ؟
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گزارشگر گروه فرهنگ
سپهر خرمی

کتابخانه

عشق‏های فروخورده و آداب فرهنگ اسپانیا 
نمایشنامه »عروسی خون«، نوشته فدریکو 
گارســیا لــورکا، بــا ترجمه مــزدک صدر در 
۱۱۳ صفحــه و با قیمت ۱۱۰ هــزار تومان 
توسط نشر نی منتشر شده است. »عروسی 
خونیــن« اولیــن اثر از ســه‏گانه روســتایی 
لورکا، در کنار دو نمایشــنامه‏ تراژدیک دیگر 
به‌نام‏هــای »یرمــا« و »خانــه برنــاردا آلبا« 
است. سه‏گانه‏ لورکا در ویژگی‏هایی مشترک 
هستند؛ عناصری چون جامعه‏ای سنت‏گرا 
و مردســالارانه، ســتم به زنان، عشــق‏های 
فروخورده و آداب و ســنن فرهنگ اســپانیا 
که تمــام آن‏ها در قالب نمایشــی آوانگارد و 
ســمبلیتی جای گرفته‏اند. این نمایشــنامه 
داســتان دختری را به تصویر می‏کشد که با 
تصمیم غیرمنتظره خود در شــب ازدواجش همه‌چیز را دگرگون می‏کند؛ 
عروس با نامزد ســابق خود کــه مردی متأهل و صاحب فرزند اســت، فرار 
می‏کند. این مرد که لئوناردو نام دارد، خانواده‏اش طی ســال‏های گذشته 
در یک نزاع باعث کشته‌شــدن پدر و برادر داماد شــده‏اند. مادر و اطرافیان 
دامــاد که کینه‏ای کهنــه از لئوناردو دارند، او را تحریــک می‏کنند تا آبرو و 

شرف از‏دست‏رفته‏اش را پس بگیرد. 

عروسی خون 
نویسنده: فدریکو 

گارسیا لورکا
مترجم: مزدک صدر

انتشارات: نی 

تاریخ

روز جهانی هموفیلی
فدراســیون جهانــی هموفیلی 
ســال   50 از  بیــش   )WFH(
اســت کــه از جامعــه بیماران 
می‏کند.  حمایــت  هموفیلــی 
این ســازمان از ســال 1989، 
روز 17 آوریــل را به احترام تولد 
فرانک اسکنابل، بنیانگذار این 

سازمان، روز هموفیلی اعلام کرده است. هموفیلی یک اختلال خونریزی 
ارثی اســت که در آن خون به‏درستی لخته نمی‏شود. این بیماری می‏تواند 
منجــر به خونریزی خودبه‌خودی شــود. در جهان از هــر هزارنفر، یک‌نفر 
به بیماری هموفیلی مبتلاســت اما شــمار زیادی از بیمــاری خود اطلاع 
ندارند و به‌همین‌دلیل بســیاری از مراقبت‏های پزشکی مناسب را در طول 
زندگی خــود دریافت نمی‏کنند. برای این بیماری درمــان وجود دارد، اما 
بدون مراقبت صحیح بســیاری از بیمــاران از دردهای زیادی رنج می‏برند. 
هموفیلی می‏تواند منجر به خونریــزی در مفاصل و بیماری مزمن مفصل 
و درد یا خونریزی در ســر و گاهی در مغز و مشــکلات طولانی‏مدت مانند 
تشــنج و فلج شود. این بیماری در آقایان شــایع‏تر و در زنان نادر است. در 
ایران حدود 12 هزار بیمار هموفیلی زندگی می‏کنند و پرهیز از ازدواج‏های 

فامیلی، یکی از راه‏های مهم پیشگیری از این بیماری است.

 چهره

فیلمساز خوش‏فکر اما بداقبال 
جلال مقدم ۳۰ فروردین ۱۳۰۸ در نیشابور به دنیا آمد. او که فعالیت هنری 
خود را از 15سالگی با کار تئاتر آغاز کرده بود، با نوشتن نقدی بر یک فیلم 
کانادایی از اوایل دهه ۳۰ شروع به همکاری با مطبوعات کرد و در مجله‏هایی 
ازقبیل »پیک سینما« و »آتشبار« نقد نوشت. مقدم فعالیت سینمایی خود 
را به‏صورت حرفه‏ای از ســال ۱۳۳۷ با نوشتن فیلمنامه »جنوب شهر« آغاز 
کرد که حتی قبل از آغاز موج نوی ســینمای ایران بــا »قیصر« و »گاو«، از 
مهم‏ترین فرازها و وقایع ســینمای متفاوت ایران در آن دوران بود. »جنوب 
شــهر«، نخستین فیلم رئالیستی تاریخ ســینمای ایران بود که توسط فرخ 
غفاری ســاخته شــد. »جنوب شــهر« زمان زیادی بر پــرده دوام نیاورد و با 
دستور وزیر کشور به جرم سیاه‏نمایی توقیف شد. این فیلمساز خوش‏فکر 
اما بداقبال ســینمای ایران حوالــی غروب ۲۳ بهمن‌مــاه ۱۳۷۴ وقتی از 

تقاطع خیابــان کریمخان‏زند و ویلا 
در تهــران عبور می‏کرد، در برخورد 
با یــک اتومبیل به‌شــدت مصدوم 

شد و به کما رفت و در بیمارستان 
فیروزگر بستری شد و سرانجام 
۲۹ فروردینماه ۱۳۷۵ چشم از 

جهان فروبست.  

به درخواست مکرر مردم

کســانی که مثل من ســیمای محدود به دو شــبکه 
دهه 60 را به خاطر دارند، حتماً این را هم یادشــان 
هســت که آن زمان پخش شــبکه یک و دو، مجری 
ثابتی داشــت که می‏آمد و سلام و علیکی می‏کرد و 
شعری می‏خواند، گاهی یا دعایی و لابه‏لای برنامه‏ها 
زمان و عنوان برنامه‏های کنداکتور را اعلام می‏کرد. 
جنگ بود و شرایط بحرانی سیاسی و به‌تبع‌آن تامین 
برنامه، حتی برای همان دو شبکه نیمه‏وقت هم، کار 
دشواری بود. این بود که هروقت برنامه کم می‏آوردند، 
فیلم یا مســتند یا کارتون یا برنامه دیگــری را دوباره 
پخــش می‏کردند و هر بار مجــری پخش می‏گفت: 
»به درخواست مکرر مردم، این برنامه را دوباره پخش 
می‏کنیم.« این در حالی بود که برخی از این برنامه‏ها 
همان یک‏بار هم ارزش دیدن نداشت و بعید بود عقل 
سلیمی در کار باشد و بخواهد آن برنامه دوباره پخش 
شود. ضمن آنکه خیلی برنامه‏ها یک‏بار پخش می‏شد 
و مــردم هم می‏پســندیدند و بعد بــه گرفت و گیری 
می‏خورد و هرچند در گفت‏وگوهای روزمره مردم در 
کوی و بازار، مشــخص بود که جمع کثیری خواهان 
بازپخش آن برنامه‏اند، اما سیما و مجری محترمش 

گویا وقعی به این درخواست‏ها نمی‏گذاشتند. 
چند ســالی هســت که این »به درخواســت مکرر 
مردم«، وارد ادبیات سیاســی کشــور ما هم شــده 
است و شگفتا که قاعده‏اش کم‏وبیش همان قاعده 
سیمای دهه 60 اســت. یعنی اعلام می‏شود که به 
درخواســت مکرر مردم عزیز قرار اســت فلان طرح 
انتظامی را داشته باشــیم، در فلان پارک فلان بنا را 
علم کنیم، با فلان گروه از افراد جامعه فلان شــکل 
برخورد را داشته باشیم؛ آن هم در شرایطی که گاهی 
اظهرمن‏الشمس است که حتی اگر بر وجود چنین 
جمع کثیری از مردم باور داشته باشیم هم، باز قطعاً 
اکثریت آحاد جامعه را شامل نمی‏شوند. ازآن‌طرف 
بسیار درخواســت‏های مکرر از سوی اکثریت مردم 
ســراغ داریم که مســئولان اصلًا نمی‏شــنوند و اگر 
بشنوند هم به آن‏ها اعتنایی ندارند. چنین است که 
شهروندان جامعه مدام به این نتیجه می‏رسند که از 
نظر مسئولان چند جور درخواست، چند جور مکرر 
و چند جور مردم داریــم، که بعضی از انواع آن‏ها بر 
انواع دیگر ارجح هستند. یعنی هم درخواست‏شان 
به‌خاطر قرابت با خواست‏های مسئولان به حساب 
می‏آید و برآورده کردن‏شان در اولویت قرار می‏گیرد، 
هم تعریف »مکرر« به ســرعت تحریف می‏شــود به 
بســامدی ولو نه‏چندان گســترده اما سوی طیف و 
تفکری خاص که باز پسند مسئولان هستند؛ و هم 
لفظ »مردم« در این ادبیات، منادایی می‏شود که نه 
همه‏ شهروندان را ـ که در اکثر مواقع ـ گروهی خاص 
که حداقل واگرایی را نسبت به مسئولان دارند، شامل 
می‏شــود و بس. راســتش ایرادی هم نــدارد. یعنی 
گروه کثیری از مردم که دیگر به نادیده و ناشــنیده 
ماندن خواسته‏های‌شان از سوی این عزیزان عادت 
دارند و می‏دانند آبی از آن‏ها گرم نخواهد شــد. اما 
حداقل احترام به شعور و آرامش روان جامعه ایجاب 
می‏کند که هر چیزی را به پیشــوند »به درخواست 
مکرر مــردم«، مزین نســازند. چــون دقیقاً همین 
شــکل از تبلیغ اســت که مدام جامعه را ناهمدل‏تر 
و خشــمگین‏تر می‏کنــد و حس تبعیــض را فزونی 
می‏بخشد؛ مگر آنکه این هم بخشی از یک استراتژی 
کلان باشد که از بیخ و بن تمایل داشته باشد حس 
مردم‌بودن را از بخشــی از شــهروندان جامعه سلب 
کند. اگر چنین نیست- چنان که معمولًا در رده‏های 
بالای ساختار سیاسی اذعان شده که چنین نیست 
یا نباید چنین باشد- وقتی بخش وسیعی از جامعه 
بــا کار و برنامه و قانون و رونــدی زاویه دارند و منتقد 
آن هستند، دیگر انصاف نیست خواسته یک گروه 
به پای همه نوشــته شود و این‏گونه با اعصاب و روان 
جماعت هم بازی کنند. تقریباً همه اطمینان داریم 
که در بســیاری از مــوارد، خود سیاســت‏گذاران و 
ســخنگویان نهادهای مختلف دولت هم می‏دانند 
کــه اصــاً مردمی و درخواســتی و مکــرری در کار 
نبوده است. اما این لجاجت برای مشروع و مطبوع 
جلوه  دادن تمام اقدامات، که هر روز در رسانه‏های 
وابســته به دولت تیتر درشــت می‏خــورد و روی آن 
مانور می‏دهند، عاقبت خوشــی نخواهد داشــت. 
کم‏کم تبدیل به شوخی تلخی می‏شود که فقط دل 
گردانندگان آن رسانه‏ها را خوش و خنک می‏کند، اما 
ازدیگر‌سو حفره‏های عمیق پرناشدنی در متن جامعه 
پدید می‏آورد؛ جامعه را خشمگین و خشمگین‏تر و 
از مســئولان دلزده‏تر و ناامیدتر می‏کند و حتی اگر 
جایی امیدی و اقدامی به قصد اصلاح و بهبود دیده 
شود، بدبینی و انکار و حافظه مسموم جامعه به آن 

اعتماد نخواهد کرد. 
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